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 ماهیت   بودن  سراب

 ضی وجود رْو حل چالش کثرت عَ

  2ر فامیرحسین رشیدی ، 1جتبی افشارپور م

 چکیده
نهایی    بودن  سراب مختار  سس  مؤ ماهیت، 

است.  ماهیت  اعتباریت  از  متعالیه  حکمت 

تفسیر  این  مخالفِ  وجودیِ  اصالت  فیلسوفان 

کثرت   تحقق  مهمترین   ،وجود  عرَْضیمعتقدند 

است سرابیت  روی  پیش  میان    راکه چ  ؛ چالش 

شدت و    الزاماً  ،وجودی  ۀموجودات در یک مرتب 

الامتیاز را با  ضعفی در کار نیست و نمیتوان مابه

مندی وجود توجیه کرد. بگمان  هاستعانت از مرتب

یا باید منکر کثرت عرضی شد یا باید    ، این گروه

الامتیازی غیر از  برای پذیرش کثرت عرضی، مابه

یافت؛   ماهیت   بنابرین متن وجود  از  سخن گفتن 

سرابی و کثرت عرضیِ غیرسرابی، تناقضی آشکار 

مقاله   این  و تحلیلی  ـبا روش توصیفیکه  است. 

 

 ، قم، ایران؛ العالمیةالمصطفی )ص( جامعة گروه کلام، مجتمع آموزش عالی حکمت و مطالعات ادیان،   استادیار. 1

mojtaba_afsharpoor@miu.ac.ir 
 rashidifaramirhosin@gmail.com، قم، ایران )نویسندۀ مسئول(؛ حوزه علمیه قم، 3طلبۀ سطح . 2

DOR: 20.1001.1.15600874.1405.31.3.3.5 

 

بدون دست کشیدن از   ،این چالشبهدف عبور از  

شده    ،ماهیت  بودن  سراب ابتدا نگاشته  است، 

با گونه تقییدی سرابی  های دیگر تفاوتهای حیث 

با تحلیل معانی  حیث تقییدی را بیان کرده، سپس  

کثرت   و  تشکیک  معنای  تبیین  و  موجودیت 

و بر این پایه که اوصاف و احکامی که    ،وجودی

  ،مچون خود ماهیتبه ماهیت نسبت داده شوند ه

که   است  به این نتیجه دست یافته   ، مجاز فلسفیند

« در کلمات  الکثرة الماهویةقید ماهوی در تعبیر »

قید احترازی بوده نه    ،ملاصدرا و علامه طباطبایی

کثرت   بهبه این معنی که حقیقت هستی  .  توضیحی

باشدیعرضی ماهیت  وصف  که  متصف   ، ی 

درحالیکه نوع دیگری از کثرت عرضی   ،نمیگردد

و   است  وجود  خود  وصف  که  دارد  تحقق 

http://kherad.mullasadra.org/Article/50938
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وابستگی ازاینرو    ییهیچگونه  ندارد.  ماهیت  به 

چیزی    ،چه در طول و چه در عرض  ،کثرت  أمنش

مرتب در  ماهیت  و  نیست  وجود  از  خر  أمت  ۀغیر 

 .قابلیت انتزاع پیدا میکند

  ماهیت، اصالت وجود،  بودن  سراب:  گان کلیدواژ

کثرت عرضی، کثرت ماهوی، کثرت وجودی،  

 . ملاصدرا، علامه طباطبایی 

   قدمه م

اصل بنیادیترین  متعالیه  بیشک  که   حکمت 

است ارزشمند  ثمرات  و  واجد  وجود  اصالت   ،

قول آن، یعنی    مقابل  . نقطۀاعتباریت ماهیت است

اشراق وجود،  فیلسوف  اعتباریت  بر  مبنی  با  ی 

او صدرا و پیروان  ملا ۀینهای نوآورانتلاشها و تبی

کف گرفته   میزان  پایینتر   ۀ در  قرار  در   حکمت  و 

دوران ما، قول به اصالت ماهیت بسیار کمرنگ 

نظر   اما این بمعنای اتفاق  و نحیف گشته است.

اصالت  تفسیر  در  وجودی  اصالت  فیلسوفان 

از زمان طرح نظریۀ اصالت چراکه  وجود نیست؛  

تفسیرها  تاکنون،  ماهیت  اعتباریت  و  ی  یوجود 

ارائه   اعتباری«  امر  بمثابه  »ماهیت  از  گوناگون 

اصیل   وجود  اینکه  از  مراد  درواقع  است.  شده 

تبیین   و  فهم  گرو  در  نیست،  اعتباری  و  است 

یت است تا در مرحلۀ بعد، آن معنا معنای اعتبار

 از وجود سلب گردد.

اصالت   فیلسوفان  اتفاق  مورد  آراء  میان  در 

 وجودی میتوان به این موارد اشاره کرد: 

ـ اعتباری در مبحث اصالت وجود، بمعنای 1

نیازمند  آن  بر  موجودیت  حمل  که  است  امری 

 واسطه در عروض یا همان حیث تقییدی است.  

ضِ محمول بر موضوع، به ـ این نحوۀ عرو2

احد   حکم  سرایت  دیگر،  بتعبیر  یا  عقلی  مجاز 

 المتحدین به دیگری نامگذاری میشود.  

)مثل  3 اولی  معقولات  همان  یا  ماهیتها  ـ 

انسان، اسب، سفیدی، مثلث و...( به معانی فوق  

مجازی و اعتباریند؛ و در حمل موجودیت بر آنها 

غیر ما هو    گری وجود نیازمندند)اسناد الیبواسطه 

 له(؛ 

ـ اما حمل موجودیت بر وجود، از واسطه  4

)اسناد   است  بینیاز  تقییدی  در عروض و حیث 

 الی ما هو له(.

در عین حال، فیلسوفان اصالت وجودی در  

برخی آراء نیز اختلاف نظر دارند؛ ازجمله: نوع 

بر   موجودیت  حمل  در  عروض  در  واسطه 

ساس ماهیت، و تفسیر مجازیت عقلی ماهیت بر ا

 گری وجود برای آن.نوع واسطه 

»الانسان   میشود  گفته  وقتی  اینکه  توضیح 

امور مورد وفاق،  اساس  بر  بالوجود موجود« و 

موجودیتی که حقیقتاً از آنِ وجود است، مجازاً 

وساطت  میشود،  داده  اسناد  )ماهیت(  انسان  به 

که  باشد  بصورتی  است  ممکن  تقییدی  حیث 

باشد ـ نفاد آن  »السطح مقید، حد و  در  چنانکه 

بالحجم موجود«، سطح نفاد حجم است )حیث 

نفادی( از تقیدی  شأنی  مقید  که  بصورتی  یا  ـ 
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ـ باشد  آن  بالنفس شئون  »الخیال  در  چنانکه 

موجود« )طبق قول نهایی ملاصدرا( خیال شأنی 

شأنی( تقییدی  )حیث  است  نفس  شئون  یا از  ـ 

د  بصورتی که مقید مندمج در آن و بعین آن موجو

ـ »باشد  در  طبق بالوجود موجود  ةالوحدچنانکه   ،»

عین   و  مساوق وجود  سخن ملاصدرا وحدت، 

اندماجی( ـ یا بصورتی  آن است )حیث تقییدی 

که مقید اصلاً نسبت حقیقی با آن نداشته و صرفاً  

ـ باشد  آن  از  ذهنی  »الماء برداشتی  در  چنانکه 

بالصحراء موجود« بغیر از صحرا چیزی در کار  

و آبی که بنظر میرسد، سرابی بیش نیست   نیست

(.  74 ـ75:  1387)حیث تقییدی سرابی( )معلمی،  

به  بر این اساس، مجازیت ماهیت ممکن است 

این معنی باشد که ماهیت حد وجود است، یا به 

این معنی که ماهیت شأن وجود است، یا به این 

معنی که ماهیت عین وجود است، یا به این معنی  

 وجود است.  که ماهیت سراب

ب  دقیقاً  اخیر  جملۀ  در ن دی اما  که  معناست 

وجود   با  ماهیت  نسبت  بحث،  مورد  قضیۀ 

همچون نسبت آب با صحرا است؟ )طباطبایی،  

هست  167:  1375 هرچه  بیابان  در  چنانچه   .)

صحراست و آبی بهیچ نحو در کار نیست بلکه 

ذهن   برداشت  قصور  ب آب  و  دید  اثر خطای  ر 

هست   هرچه  نیز  عینی  هستی  در  است،  فهم 

سان و فرس و ...( بهیچ  وجود است و ماهیتها )ان 

رایحۀ   حتی  و  نداشته  تحقق  انحاء،  از  نحوی 

نکرده  استشمام  نیز  را  )ملاصدرا،  وجود  اند 

ر اثر  ب ( بلکه ماهیت برداشت ذهن  140:  1393

خطای دید و قصور فهم از حقیقت عینی وجود  

( و اگر انسان بتواند به  310: 1380است )همو، 

فته و عین  مقامی دست یابد که از ذهن رهایی یا

خارج گشته و حقیقت هستی را بدون واسطه  

بهیچ  کند،  ماهیت  مشاهده  از  سخنی  وجه 

(.  357/  3:  1399نخواهد گفت )جوادی آملی،  

بمثابه سراب،   تقریر ماهیت  مشخص است که 

و   تقییدی  حیث  از  تقریرها  سایر  برای  جایی 

حد،   بصورت  ولو  ماهیت  تحقق  برای  مجالی 

 باقی نمیگذارد.

سراب شمردن ماهیت امتیاز دیگری نسبت به  

سایر تفاسیر از اعتباریت ماهیت نیز دارد و آن از 

هرچند  است.  بودن  مجاز  نوع  تحلیل  جهت 

فیلسوفان اصالت وجودی، مجاز بودن ماهیت را 

تفسیر   لغوی(  مجاز  )نه  عقلی  مجاز  بمعنای 

ماهیت کرده تحلیل  در  که  عقلی  مجاز  اما  اند، 

د شکل میگیرد، با مجاز عقلی بمثابه سراب وجو

ماهیت شکل  اعتباریت  از  تحلیلها  سایر  در  که 

مجاز  از  نوع  این  در  است.  متفاوت  میگیرد، 

یی از هستی ندارد عقلی، مقید هیچ حظ و بهره

و این ذهن است که برای آن فرض تحقق کرده 

اندماجی،  یا  شأنی  یا  حدی  تحقق  قبیل  از  )نه 

همی( و بعد آن را بلکه از قبیل تحقق سرابی و و

و  تحقق  حکم  سپس  و  دیده  وجود  با  متحد 

موجودیت را به این پندار سرابی خویش سرایت 

است.   فیلسوفان دلیل  بهمینداده  از  دسته  این 
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اصالت وجودی این نوع از مجاز عقلی را مجاز  

فلسفی نامگذاری کرده و آن را دقیقتر از مجاز  

برخی علوم دیگ فلسفه و  میان  ر عقلی مشترک 

مجاز  دانسته  اندر  مجاز  را  آن  بنوعی  و  اند 

 (. 336/ 1: 1382اند )همو، خوانده 

میتوان گفت نزاع امروز محافل فلسفی نزاع 

میان اصالت ماهیت یا اصالت وجود نیست بلکه 

گفتمان  پذیرش  و  فلسفی  تفکر  یافتن  ارتقا  با 

اصالت وجود، نزاع میان اعتباریت سرابی ماهیت  

که   یا  جایی  تا  است؛  آن  غیرسرابی  اعتباریت 

برخی از طرفداران هر کدام از گروههای مذکور، 

ملاصدرا را همراه با خود و قائل به تفسیر مورد  

 رضایت خود میدانند.  

برای اصالت صورت،  بهر  که  الوجودیهایی 

بهره و  حظ  تفسیر  ماهیتها  قائلند،  وجود  از  یی 

و   برنمیتابند  را  ماهیت  از  میکنند  گسرابی  مان 

سراب شدن ماهیت چالشهایی را برای فیلسوف 

وجودی   با  میبدنبال  اصالت  و   پذیرش آورد 

راهی   ،تفسیر اصالت وجود بحیث تقییدی سرابی

برای برونرفت از این چالشها باقی نخواهد ماند 

و   کشیده  دست  سرابیت  از  اینکه  نحوۀ مگر 

 . ویمبرای ماهیت قائل شتبع وجود تحققی ب

مقا  از  این  معقولانه  دفاع  درصدد  هرچند  له 

اعتبار سرابی بودن ماهیت  ایدۀ مجاز فلسفی و 

است، اما در پی ارائه و شرح و تفصیل ادلۀ این  

این مهم است   تبیین  بدنبال  بلکه  نیست،  تفسیر 

نظری  اول گروه  که   بر  اینکه  عین  سرابیت   ۀدر 

بدون دست کشیدن از آن   ،میفشارند  یماهیت پا 

لشها و موانعی که پیش روی آنان چا ه  بمیتوانند  

 .است پاسخ دهند

نقط  فلسفه  بحران   ۀ اولین  در  چالش  ساز  و 

سرابیت، تبیین    ۀ نظری شناختی پیش روی  هستی 

در  زیرا    ؛ هستی است   در حقیقتِ   عَرْضی کثرت  

طولی  مرتبه   ۀ بواسط   ، کثرت  مندی   خصوصیت 

مابه  هستی،  تشکیکی الا  حقیقت  مراتب    ، متیاز 

و    ت البته این شد   . شدت و ضعف وجود است 

وجود    ف ضع  و  شدید  وجود  از  غیر  چیزی 

نیستند  مابه   ، ضعیف  ارجاع  اینرو  به  الا  از  متیاز 

این  مابه  میان  مغایرت  عدم  و  دو  الاشتراک 

میان    . است پذیرفتن   که  عرضی  کثرت  در  اما 

وجودی برقرار است    ۀ موجودات در یک مرتب 

شدت و    موجودات عالم طبیعت( و الزاماً   )مثلاً 

ضعفی در کار نیست )همچون دو نوع از انواع  

نمیتوان   ، درخت یا دو فرد از یک نوع درخت( 

مندی وجود   الامتیاز را با استعانت از مرتبه  مابه 

کرد.   سرابیت  توجیه  مخالفان  که  اینجاست 

باید  اند  کرده   ادعا   ماهیت  یا  کثرت  که  منکر 

یا باید برای پذیرش    ، شد حقیقت عینی  عرضی  

به   عرضی متکثرات  غیر   مابه   ، کثرت  الامتیازی 

کسی که ماهیت  . بزعم آنها  از متن وجود یافت 

مجازی ساخته و با سرابی دانستن آن    را مطلقاً 

اگر  ،  وجه حظی از هستی به آن نداده است بهیچ 

از   باز  سخن  عرضیِ   هم  بمیان    کثرت  واقعی 

؛ به این بیان که:  دچار تناقض شده است   ، د آور 
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که   معناست  این  به  ماهیت  سرابیت  الف( 

ماهیت هیچ حظی از وجود و هیچگونه تحقق  

در   عرضی  کثرت  پذیرش  ب(  ندارد؛  واقعی 

مابه  که  معناست  این  به  هستی  الامتیاز  عالم 

های در عرض واحد، واقعیت عینی دارد؛  پدیده 

از حقیقت وجود، یعنی  الامتیاز غیر   ج( این مابه 

ماهیت است، در نتیجه ماهیت بنحوی واقعیت  

به  از سرابیت ماهیت  دارد.  اینان، سخن  اعتقاد 

قائل   انسجام است و  فاقد  سخنی غیرموجه و 

در   ازجمله  مورد،  چند  در  است  ناچار  آن  به 

برای   ندانسته  یا  دانسته  عرضی  کثرت  تبیین 

 ماهیت تحقق واقعی قائل شود. 

ش ما در این مقاله پاسخ به این از اینرو تلا

 اصالت وجود   پذیرشال است که در صورت  ؤس

چگونه    بودن،  به سراب  و تفسیر مجازیت ماهیت 

میتوان کثرت واقعی میان موجودات همعرض را  

تبیین نمود و بدون نیاز به واقعیت بخشیدن به 

 ؟ماهیت چالش مذکور را حل کرد

  دو معنای موجودیت در کلام کلی طبیعی و  

 صدرا ملا

اصلی   سرابصدرالمتألهین  مدعای   در 

از روزنشمردن   میتوان  را  به   ۀماهیت  نگاه وی 

  مواضعدر    او  .موضوع کلی طبیعی مشاهده کرد

با   ،مختلف که در ادامه بدان اشاره خواهیم کرد

طبیعی کلی  موجودیت،  از  معنا  دو  یا    ،تفکیک 

دیگر  که   ،ماهیت  بعبارت  میداند  بمعنایی  را 

خارجیت   تبیین  و    نبوده مستلزم  ضمن  دقیقاً 

ماهیت   بودن به سرابهمین معنا از موجودیت، 

میکند اینکه،    .حکم  قضیتوضیح  »الف    ۀدر 

معنا   دو  این  از  یکی  به  موجود  است«،  موجود 

 (. 90/ 1: 1388)عبودیت،  بکار میرود

بر    «الف»واقعیتی داریم که حد  معنای اول:  

استآن   واقعیت   «الف»درواقع  ؛  صادق  آن  با 

دارد موجودیت    .اتحاد  اینجا  یعنی    «الف»در 

ملاصدرا اتحاد بین این  اما  اتحاد آن با واقعیت،  

و  تنیدگی  درهم  بمعنای  را  محمول  و  موضوع 

بمعنای حمل و    ،نمیداند   «الف»  خارجیت بلکه 

قلمداد صدق و انتزاع این ماهیت از آن واقعیت  

( و اتحاد ماهیت و  255:  1392میکند )ملاصدرا،  

وجود را به اتحاد میان حاکی و محکی یا مرآت 

بعنوان (.  255:  1380)همو،    و مرئی تفسیر میکند

عبارت، اتحاد را بمعنای انتزاع    نمونه، او در این

 است:   تفسیر کرده

الموجودات  ا غیر  هی  التی  الکلیة  الماهیات  ن 
و انما حظها  ،العینیة لا حظ لها من الوجود العینی

العقل من الوجودات  انتزاعها بحسب  الوجود  من 
معها اتحادها  و  العینیة  الموجودات  هی  ؛ التی 

ماه شک  مغا  یکل   اتیبدون  با    ریکه 

از    ییگونه بهرهچیه   ،هستند  ینیموجودات ع

آنها از وجود فقط    ۀندارند و بهر  ینیتحقق ع

هست  ۀ[جنب] از  آنها  موجودات   یانتزاع  از 

با موجودات   آنهااعتبار عقل و اتحاد  به   ینیع

 .(317همان: ) است
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وجودرسالۀ  در    همچنین به  ماهیت  ، اتصاف 

 آمده است:  صدق و حمل   معنای صرفاًب

... الموجود الثابت فی العین هو بالحقیقة الوجود  
کلی معنی  الماهیة  علیه  ،و  معه  ،صادق  ؛  متحد 

موجود   حق است  آنچه  واقعْ    در  قتاًیو  عینِ 

  یی معنا  ت یتنها وجود است و ماه  ، است  ثابت

کند و با آن  یاست که بر وجود صدق م   یکل

 .(48:  1389است )همو، متحد 

همان معنای شناخته   موجودیت   ی دومامعن

متعالیه  در حکمت   ـ  شده  آن  طبق  که  در  است 

همان    «الف »یعنی  ـ موجودیت »الف«  مثال مذکور

وواقعیت   پرکنند  ،بعبارتی  عینی  عالم   ۀهمان 

 (. 5: 1381)همو، خارج است 

الوجود   إلا  الحقیقة  فی  لیست  العینیة  الهویة 
للشی  حقیقت ؛  ءالخاص  در  خارجی  هویت 

)همو،    وجود خاص شیء نیستچیزی جز  

1393 :15) . 

انحصار در »لیس و الا« در  الگوی  استفاده از  

عبارت فوق بخوبی گویای اینست که از نظر او 

ی فقط و فقط وجود  یئهویت عینی خارجی هر ش

خاص آن است. چنانکه گفته شد کاربرد این معنا 

از موجودیت در ادبیات ملاصدرا چنان پرتکرار 

 نیازی به استناد به آنها در آثار او نیست. است که  

از   این مقدمۀ مهمپس  بین   تذکر  تفکیک  و 

اکنون باید به این سؤال پاسخ داد دو معنا،    این

کدام به  را  طبیعی  کلی  ملاصدرا  دوکه  از   یک 

آیا بهمان معنایی   ؟میداندمعنای مذکور، موجود  

هویتهای  و  خارجی  که شخص  میداند  موجود 

را   عینی  آیا فردی  بتعبیر دیگر،  میداند؟  موجود 

موجودیت کلی طبیعی همچون موجودیت افراد 

آن طبیعی است؟ طرح مسئلۀ کلی طبیعی از این 

جهت است که از منظر ملاصدرا مثلاً کلی طبیعی  

انسان چیزی نیست جز انسانیتی که نه مشروط 

به مقارنت و نه مشروط به عدم مقارنت هر گونه  

است؛ آن  با  مغایر  چیزی   امر  لابشرط  انسان  و 

نیست جز ماهیت مرسل انسان، یا همان ماهیت  

انسان بما هی هی. پس میتوان گفت در اندیشۀ  

ملاصدرا، کلی طبیعی رایج میان فلاسفه، همان 

 (. 163: 1391ماهیت بما هی هی است )همو، 

لهین با استفاده از این حد وسط که  تأصدرالم

،  ت حیثیت واقعیت خارجی، حیثیت تشخص اس

حیثیت لا بشرطی است کلی طبیعی  اما حیثیت  

با وجود شخص    حتیرا  نه تشخص، کلی طبیعی  

خارج دوم    ،در  تنها بمعنای  و  نمیداند  موجود 

وجه ارتباط آن با خارج را نسبت حاکی و محکی 

یعنی ماهیت و کلی طبیعی فقط  . این  تلقی میکند

بر  که  است  کلی  واقعیت  مفهومی  شخصی    آن 

نه اینکه    ،بالذات قابل حمل است  و   حقیقتاً  عینی

  (.94ـ95/ 1: 1388)عبودیت،  خودِ آن باشد

حکمت    عدم توجه به دو معنای موجودیت در 

ت این گمان را بدنبال بیاورد که  س متعالیه ممکن ا 

ب  به تحقق خارجی ماهیت نح ملاصدرا  قائل  وی 

اما مشاهده میکنیم که وی در عبارات  ،  بوده است 
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فوق معنای دیگری برای موجودیت ماهیت ارائه  

موجودیت برای موضوع    ، تر و بعبارت ساده   ه کرد 

وجودی   امر  برای  موجودیت  از  غیر  را  ماهوی 

پیش دانست  مطالب  اساس  بر  اما  است.  و ه  گفته 

معنای  دو  میان  تفکیک  در  ملاصدرا  نظر  دقت 

تفکیک   نیز  و  و  موجودیت  طبیعی  حکم  میان 

فرد،  از صدق    حکم  و  گذاشته  فراتر  را  پا  نباید 

اینهمانی و واقیعتمندی   اقعیت عینی،ماهیت بر و 

ماهیت را نتیجه گرفت. گویا این اتحاد و حمل  

شده   با صاحب    ذهن سبب  را  تصویر  اشتباه  به 

و   بداند  یکی  احکام    یکی تصویر  به    دیگری را 

کند  تصریحات  درحالیکه    (، 96:  )همان   محکوم 

بهیچوجه   ماهیت،  اعتباریت  نظریۀ  مهر مؤسس 

در عین حال مهر معنا و    دو   ییدی بر تفکیک این أ ت 

نیست   ماهیت،  عینی  تحقق  عدم  بر  تأییدی 

او بر همین پایه مخالفت    (. 163:  1391)ملاصدرا،  

را اینچنین ابراز مینماید که در  سینا  خود با نظر ابن 

موجودیت انسان اینست که  تحقیق نهایی، معنای  

حمل   قابل  موجودات  از  بعضی  بر  بودن  انسان 

آنچه   برای  و صادق  محمول  انسان  یعنی  است؛ 

  اصیل است )وجود شخصی عینی( واقع میشود 

 .( 836/  2:  1382  همو، ) 

واضح است که ملاصدرا ضمن تبیین   اکنون

معنای موجودیت و توضیح اینکه ماهیت و    دو

حیثیت ماهوی شخص فقط بمعنای اول   ،بتعبیری

است   است )موجود  بر خارج  نه   (یعنی صادق 

سمت ب  ،(یعنی حیثیت واقع خارجی)بمعنای دوم  

که ماهیت هیچگونه تحقق این مهم حرکت کرده  

ندارد واقع  از  و حظی  از    عینی  آن  مجازیت  و 

 قبیل اعتباریت سرابی است.

  موجودیت   باب ن معاصر در ا رویکرد برخی محقق 

 ضیهیت مبتنی بر کثرت عرْما

مذکور،   نظریاتازجمله   تقریر  با  مخالف 

درباب   ۀنظری که  است  معاصر  محققین  برخی 

مذکور از    ۀنظری  ،نسبت ماهیت با واقعیت عینی

کثرت   چالشبدلیل  گویی  ملاصدرا را نپذیرفته و  

 ،ماهیتبه  اند بنحوی  شده  ناچاروجود،  عرضی  

آنها اینکه    عجیب  .بدهندعینی    ی از واقعیتیبهره

حتی نظر ملاصدرا را بسود گاهی تلاش میکنند  

 .تفسیر نمایندو مطابق با نظر خود خود 

تعل   فیاضی  کتاب  یقدر  بر  خود  نهایة  ات 
قول حق را موجودیت وجود و ماهیت    ، الحکمة 

دو با هم میداند، به این معنی که هر کدام از آن 

یکی  .  ( 43  / 1:  1386  ، )فیاضی   واقعیت عینی دارند 

استدلال   اصلی  محورهای  مدعی    وی از  این  بر 

که از حیث مفهومیت با هم   ی اینست که دو مفهوم 

یک مصداق خارجی  ند مغایر  داشتن  با  منافاتی   ،

ندارند  ما    . واحد  بحث  باب  نیز  در  از  اگرچه 

دو مفهوم مغایر و   این   ، وجود بر ماهیت   ت زیاد 

 . مباین هستند اما مصداق واحد دارند 

م  دیگر  از  این  ؤفیاضی  در  خود  مهم  یدات 

مسئل را  دانسته  ۀموضوع  عرضی   است.  کثرت 

وی،به  هم  اعتقاد  و  طباطبایی   ، فلاسفه  ۀعلامه 



 128 1405 بهار /123شماره 

عرضی ماهوی اقرار و تصریح بر پذیرش کثرت 

تشکیک، که  چرا  ،دارند  موضوع  در  آنان 

مابمابه عین  را  وجودات  در  الاشتراک هالامتیاز 

برای  درحالیکه ،انددانسته  در  ما  امتیاز   عامل 

عرضی ماهیت  ،کثرت  پیدا   جز  را  مصداقی 

و    ،نمیکنیم کثرت  مثار  که  است  ماهیت  چراکه 

است نمیتواند   ،بعبارتی  .تعدد  هیچگاه  وجود 

کثرت رتبۀ   علت  یک  دارای  موجودات  میان 

باشد لزوماًوجودی  پس  عرضی    ،  از  کثرت 

 .ت گرفته استئماهیت نش

  ، کسی که قائل به کثرت عرضی شد  ،بنابرین

ماهیت بپذیرد    معبر باید کثرت عرضی را از    لزوماً 

 :ی جز خارجیت ماهیت نداردیه که نتیج

مبحث   فی  تصریحهم  هو  ذلک  یوید  والذی 
التشکیک بانّ ما به الامتیاز فی الوجودات عین ما  
غیر   امرا  الامتیاز  به  ما  یکون  هل  و  الاشتراک  به 

الاشیاء؟  آماهیة  مذکور؛  مطلب  ت  نچه    د أییرا 

تصریم  تشک  شانیا   حیکند  موضوع    ک ی در 

  از یآنچه در وجودات باعث امت  نکه یاست به ا

آ و  است  اشتراک  عامل  همان  امر    ا یاست 

ماه  ییکننده   زیمتما تواند  یم   اءیاش  تی جز 

 .(همانجا) مطرح باشد؟

ملازم کثرت   ییه گویا  پذیرش  بین  عقلی 

چراکه    ،عرضی و خارجیت ماهیت برقرار است

صرفاً عرضی  ماهیت    کثرت  گذرگاه  از  تنها  و 

است تبیین  گفت .قابل  میتوان  که    اینجاست 

پذیرش    چالش مانع  عرضی  سرابیت کثرت 

شده   انگیز ماهیت  خارجیت   ۀو  به  شدن  قائل 

 را تقویت مینماید.ماهیت 

فیاضی بر  کثرت  امحقق   ،علاه  نیز  دیگری  ن 

قعی دانستن ماهیت تبیین اعرضی را از گذرگاه و

این  .  اندکرده محققانهرچند  از  به   گروه  قائل 

در    ،عینیت ماهیت با وجود نیستند اما بهر حال

الوجود همراه اصالت  مؤسسافق سرابیت نیز با  

این گروه، ضمن توضیح کلمات علامه   .اندنشده 

انواع   بیان  از  پس  تشکیک،  بحث  در  طباطبایی 

کثرت طولی و عرضی، کثرت عرضی را همانند 

بر تلقی    معنا میکنند که بنا   دو گونه  ،کثرت طولی

نحو از  آنان  خارجیت   ۀقبلی  و  ماهیت  وجود 

همان  را  اول  نوع  عرضی  کثرت  ماهیت،  تبعی 

میدانند اشیاء  متکثر  ماهوی  متن   .بروزات  یعنی 

با حفظ وحدت وجود در آن، در همان   خارج 

متفاوت،    خارج ماهوی  قالبهای  در  ذهن(  )نه 

کرده پیدا  ظهور  و  وج؛  بروز  با بعبارتی  ود 

نوع   . آنها ظهورات ماهوی خود، متکثر شده است

دوم از کثرت ماهوی را ماهیات برآمده از مراتب 

پس از    ،یعنی وجود  ؛طولی وجود معرفی میکنند

داشتن مراتب طولی و نظر به اینکه هر وجود که 

وجو شدهدذیل  واقع  لزوماًی  دارد  ،  ، ماهیتی 

پدید  وجود  بعرض  و  بتبع  گوناگون  ماهیات 

پیدا شده دیگری  کثرت  نیز  جهت   ینهمب،  اندمدهآ

 ست.ا ت گرفتهئباز از ماهیت نش البته که 

که همان تکثر بحسب ماهیت ـکثرت عرضی  

اصلی و مهم   ۀنیز دو گونه است؛ گون  ـاست
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درج با  که  اینست  واحد  ۀ آن    ، وجودی 

یعنی   پذیرد،  سامان  متکثر  ماهوی  بروزات 

درج با  ماهیا  ۀوجود  قالب  در  ی  تیکسان 

این معنا از کثرت مورد   .متفاوت ظهور نماید

است علامه  و  صدرالمتالهین  لکن    .قبول 

میشمارند را غیرممکن  کثرتی  . برخی چنین 

دوم از کثرت عرضی، اختلاف وجودها    ۀگون

سب  نه بح  ،در هر دو شاخه از کثرت طولی

شدت ضعف وجودی، بلکه بحسب اختلاف 

زیرا وقتی وجود به شدت و   ماهیات است،

شکلگیری   عین  در  میشود،  مختلف  ضعف 

تشکیک طولی، که عامل اتحاد و اختلاف در 

بحسب   وجودها  همین  است،  وجود  آن 

که   ـماهیات برآمده از شدت و ضعف در آنها  

دارند وجود  با  متفاوت   مجدداً   ـطبیعتی 

متکثر میشوند و بهمین جهت در مختلف و  

که همان  ـ  کثرت عرضی  کنار کثرت طولی،

  ـاختلاف وجود به عوامل غیر خویش است 

 . (31 / 1: 1399، نژادابد )امینییتحقق می

 تحلیل و بررسی

ما به  تصریحات    بر   ،اعتقاد  و  عبارات  اساس 

صحیح نیست   اوچنین نسبتی به    ،متعدد ملاصدرا

ی که در برخی لوازم یک ی بخاطر شبهه  بایدو ن

دارد وجود  بگونه   ،نظریه  را  نظریه  که  ی اصل  ی 

ادامه  نمود. در  نیست تفسیر  صاحب آن راضی 

که   کسی  چگونه  که  میدهیم   سراب به  توضیح 

دارد،  ماهیت    بودن کثرت باور  مهم  چالش  از 

میکند عبور  غیرماهوی  تبیینی  با  چه عرضی  ؛ 

 اد به سرابیت ماهیتاینکه ناسازگاری میان اعتق

ماهوی    پذیرشو   عرضی  چنین کثرت  دید  از 

 فیلسوفی مخفی نمانده است.

بر    پاسخ اجمالی به چالش کثرت عرضی.  1

 ماهیتشمردن    اساس سراب

برای پاسخگویی به این چالش مهم به چند 

 : قدماتی اشاره میکنیمم ۀنکت

است  (1 رکن  چند  دارای  وجود :  تشکیک 

با  و  کثرت  وجود  و  عامل وحدت  زگشت 

وجود    ،بعبارتی؛  سازساز به عامل وحدتکثرت

الامتیاز و بازگشت هر دوی   الاشتراک و مابهمابه

 امر.به یک  ها آن

مابه  (2 که  مابه جایی  به  الاشتراک الامتیاز 

 .تشکیک معنا پیدا نمیکند اصلاً ،برنگردد

برای ما    ،به کثرت عرضی ماهوی  نقائلا  (3

دوراهی   نحورا    انحصارییک  این  ترسیم   به 

ساز را از مجرای  که یا باید عامل کثرت  میکنند

ماهیت   سرابیت  با  این  که  کنید  قبول  ماهیت 

نیست کثرت ،سازگار  عامل  اگر  از یا  را  ساز 

که باید همانگونه   لزوماً  ،مجرای ماهیت نمیپذیرید

را   کثرت عرضی  میدانید،  را سراب  هم ماهیت 

بدانید واقعی  غیر  میخواهید    اگر پس  .  سراب و 

  لزوماً  ،قبول کنید  هستی  کثرت عرضی را در عالم

سراب ادعای  از  دست  و   بودن  باید  برداشته 

 .ماهیت شوید ی بودنبنحوی قائل به خارج
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و   جواب  در  دوراهی برای  ما  این  از    گذر 

پاسخ را  .  راه سومی را ارائه میدهیم  آمیز،مغالطه

آن اساس  و  بر  اول  فرع  در  طباطبایی  علامه  چه 

در وجود  اصالت  کرده،   ةالحکم  ةنهای  دوم   بیان 

که همانگونه  :به این بیان که  ؛میتوان بدست آورد

المجاز به خارج نسبت داده   بالعرض و  ماهیت 

هر حکمی از احکام ماهیت نیز بالعرض و   ،شده

 پس درواقع   .شودیالمجاز به خارج نسبت داده م

همچون نیز  ماهیت  ماهیت  کثرت  ه ب  ،تحقق 

است المجاز   صرفاًو    عرض وجود  و  بالعرض 

کثرتی   چنین  به  را  وجود  کثرت  یعنی  ـمیتوان 

قید   که   البته دقت شود  دانست. متصف    ـماهوی

قید احترازی    ،ماهوی  کثرت عرضیِ  برایماهوی  

در آن کثرتی که بخواهد    به این معنی که  است؛

را  گرو باشد  نسبت    ماهیت  وجود  به  بالعرض 

و   خواهیم   چنانکهـمیدهیم  بتفصیل  ادامه  در 

ادل   ـگفت اساس  وجود  ۀ بر  کثرت   ،اصالت 

 .وجود باشد حقیقتاً از آنِباید  نیز عرضی 

در   تشکیک  توضیح  در  طباطبایی  علامه 

پس از پذیرش هر دو کثرت در   ،حقیقت وجود

را   ،خارج ماهیت  پای  ذهن  مبادا  اینکه  بخاطر 

 بلافاصله   ،بدانددخیل  در این نوع کثرت    حقیقتاً

متذکر میشود که اگر این نوع کثرت بنحوی به 

فقط و فقط به عرض    ،ماهیت نسبت داده شود

 : وجود خواهد بود

الکثر الکثر  ةمن جه  ة اَنّ  و هی    ة الماهوی   ة الاولی 
ان  ةموجود و  الوجود  بعرض  الخارج  الوجود    فی 

الماهی بها بعرض  بةمتصف  کثرت ؛  دون شک 

ماهو کثرت  همان  که  اول    ، است  یجهت 

و  رَبعَ است  موجود  خارج  در  وجود  ض 

ن ماهو   زیوجود  کثرت  ماهرَبعَ  یبه    ت یض 

 .(17: 1416طباطبایی، ) متصف خواهد بود

دو جمله هر کدام متناسب    توضیح اینکه این 

در   وجود  اصالت  ابتدایی  فرع  دو    کتاب با 

با توجه به اینکه در فرع اول   .است  نهایةالحکمة

 ،هر آنچه بر حیثیت ماهیت حمل شود  میگوید

،  حمل میشود وجود    ۀبا حیث تقییدی  درحقیقت

احکام ماهیت بالوجود و برای وجود و از   ۀهم

است کاملاً  ۀجمل  ،وجود  میشود  اول   . واضح 

همانطورکه تحقق ماهیت مجازی   ،بارت دیگر عب

تحقق کثرت ماهوی نیز    ،و بعرض وجود است

که    ۀ دومجمل. اما  مجازی و بعرض وجود است

کثرت عرضی  به  ماهیت متصف  بعرض  وجود 

اصالت وجود  فرع دوم  بر اساس  ،ماهوی میشود

احکام ماهیت را نمیتوان بر بیان میدارد که است 

اگر کثرتِ   ،بنابرین  .وجود حمل کرد مگر مجازاً

عرضیِ ماهوی بخواهد محمول برای وجود قرار  

بر اساس همان فرع دوم است، چون کثرت   ،گیرد

 .عرضی ماهوی از احکام ماهیت است

که   است  جمل مشخص  عین  فوق    ۀ دو  در 

هیچ منافاتی با این ندارند  سازگاری با یکدیگر،  

خارج  عالم  در  عرْ  ، که  غیرماهوی  کثرت  ضی 

به این معنی که چنین کثرتی    ؛ باشد تحقق داشته  

واقعیت داشته اما از آنِ وجود باشد و این ذهن 
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است که بالعرض و المجاز آن را به ماهیت نسبت  

است  دقیقتر .  داده  »   ، ببیان  در  ماهوی  الکثرة  قید 
توضیحی الماهویة  قید  نه  است  احترازی  قید  ؛ « 

. نه به این معنی  چنانکه اصل در قیود همین است 

عرْکه   صرفاً کثرت  و  همان  ماهوی    ضی  کثرت 

ی که  ی ضی به این معنی که کثرت عرْ  که بل   ، باشد 

  ، وصف ماهیت باشد و به ماهیت نسبت داده شود 

متصف    مجازاً آن  به  نیز  وجود  و  دارد  تحقق 

عرضی   ، نمیگردد  کثرت  که وصف  یی  درحالیکه 

کثرت  و  نباشد  باشد   یماهیت    حقیقتاً  ، وجودی 

 . متصف به آن میگردد   قتاًتحقق دارد و وجود حقی 

جمله  یک  همانگونه   ، در  بدون  وجود  که 

در طول گستردگی یافته    ، نیاز به عامل دیگر 

نیاز    ، و مراتب گوناگون را دربرگرفته  بدون 

و    ده شده در عرض نیز گستر   ، به عامل دیگر 

همرتب  گوناگون  را    ۀ واقعیتهای  وجودی 

کثرت عرضی    ، نتیجه آنکه .  دربرگرفته است 

حکم ماهیت نبوده تا بخواهد بر وجود    اصلاً 

بلکه حکم وجود است که    ، حمل شود   مجازاً 

 . بر ماهیت حمل شده است   مجازاً 

پاسخ تفصیلی به چالش کثرت عرضی  .  2

 ماهیت  بودن   بر اساس سراب

پاسخ تفصیلی را میتوان با تحلیلی از تخصص  

هرچند   کرد،  پیگیری  هستی  در  گاهی  سوم 

سوم   بلحاظ به  تخصص  اعتباری  کثرت  بحث 

عرْ و  کثرت  میشود  پرداخته  ماهوی  و  ضی 

ماهیت   خود  به  اعتباری  کثرت  بدینصورت 

ماهیت دانسته   ۀگشته و تمایز کثرات از ناحیباز

به    معمولاً  .میشود برداشت مستند قائلان  همین 

کثرت  با  ماهیت  شمردن  سراب  ناسازگاری 

گفته میشود که در خصوص  عرضی واقع شده و  

 ۀ نه اضاف  ،کثرت اعتباری، آنچه سبب کثرت است

یعنی ؛  بلکه نفس ماهیات است  ،وجود به ماهیات

وجود   که  نیست  بوده  اینگونه  منحاز  و  امری 

ـ ماهوی  انسهمچون  موضوعات  و    ـان درخت 

وجود به   ۀبا اضاف  ،و بعد  نیز اموری منحاز بوده

بلکه بقول ،  کثرات بوجود بیایند  ات،آن موضوع

سبزواری تکررا  »  ،حکیم  قد  الموضوع    «بکثرة 

بواسط(،  178/  2:  1369)سبزواری،    ۀ یعنی 

متکثر شده است ماهیات وجود هم   . اختلافات 

از باب   ،اما این نسبت تکرر و کثرت به وجود

است الاخر  الی  المتحدین  احد  حکم   ؛ سرایت 

ض  رَیعنی وجود دارای کثرت ماهوی است اما بعَ 

که .  الماهیه اینجاست  بحث  نظر  مورد  شاهد 

چگونه میتوان از یکسو ماهیتها را سراب دانست 

برای وجود تخصص سومی را   ،و از سوی دیگر 

 بر اساس کثرت عرضی ماهوی تبیین کرد؟ 

معتقدیم  ما  به    اما  پایبند  صدرایی  فیلسوف 

هوشمندانه کثرت    ، اصالت وجود و سرابیت ماهیت 

اعتباری را تبدیل به یک کثرت واقعی میکند و با  

ضی را  اثبات، کثرت عرْ  تفکیک بین عالم ثبوت و 

  ، در عالم اثبات، منسوب به ماهیت و در عالم ثبوت 
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که تا الان  را  یعنی آنچه  .  میگرداند از به خود وجود ب 

مضاف   گفتیم  به  منسوب  را  وجود  کثرت  الیه  و 

  ثبوتاً   درحالیکه   ، برای عالم اثبات است   تماماً  ، کردیم 

هست  لاغیر   ، آنچه  و  است  دیگر،  وجود  بتعبیر   .

آثار گوناگون است و    أ ازآنجاکه وجود بذاته منش 

اصالتِ آن، چیزی جز آن باقی نگذاشته است، ذهن  

مشاهد  از  و    ۀ پس  واقعیت  یک  در  خاص  اثر 

  ۀ آثار مختلف در واقعیتهای دیگر و مقایس  ۀ مشاهد 

از این واقعیت خاص و اثر آن، هزاران   ، آنها با هم 

که اثر    ، اثر دیگر را سلب میکند و برای این واقعیت 

ندارد  را  دیگر  واقعیت  را    ، هزاران  ماهیت خاص 

میکن   مجازاً )طباطبایی،  اعتبار  پس  (.  14:  1416د 

  ی واقعیتهای همعرض و تفاوتها   ها در اختلاف آنچه  

  . از وجود است   نیز درحقیقتِ واقع، یت میشود  ؤ ر 

 آملی:   جوادی استاد    ببیان 

نفس    بلحاظ  نه  گرچه  ماهوی  تخصّصهای 

اعتبار  بلکه به   ، ون آنئ وجود و یا مراتب و ش

ماهیات، به وجود اسناد داده میشوند، لیکن  

د بوده از آنجا که ماهیات خود منبعث از وجو

و نمودی از آن میباشند، اینگونه از تمایزها  

نیز در نفس خارج و مقام ثبوت منتسب به 

تنها در مقام اثبات و    ، وجود هستند. بنابرین

  ، به اعتبار ذهن است که اینگونه از تخصصها 

از طریق ماهیت به وجود اسناد داده میشوند؛ 

یعنی ماهیات تنها دلیل و راهنمای اینگونه از  

ات وجودی هستند وگرنه ماهیت در  تخصص

این بخش از تمیزات و تخصصات نیز وامدار 

 . (350  / 1:  1382  ،)جوادی آملی   هستی است

آنچه در مراتب طولی مقوم ذات    ، بتعبیر دیگر 

ضی نیز مقوم است و  در نواحی عرْ  ، مراتب است 

چه در طول و چه    ، کننده و پرکننده جا حکومت همه 

و در    بود اگر غیر از این    . وجود است   ، در عرض 

هستی   ۀ هم  حقیقت   أ منش   ساحات  وجود    ، کثرت 

تشکیک   ، نباشد  نخواهد شد   ، ارکان  که    . تام  کسی 

ماهوی مشاهده میکند، از آن    ۀ کثرت را تنها از روزن 

جهت که این کثرت به وحدت بازگشت نمینماید،  

رس  و  نبوده  تشکیک  ادراک  بر  اصالت  قادر  وبات 

 . ( 361:  همان ماهیت در ذهن او باقی مانده است ) 

در مقام فیلسوفی صدرایی و  ـمطهری  استاد  

طباطبایی علامه  دیگر  تحلیل ـ  شاگرد  در  نیز 

را  نکته  همین  عرضی  کثرت  و  سوم  تخصص 

جا منشأ در همه و توضیح میدهد کهمتذکر شده  

است  ،کثرت در   ؛خود وجود  یعنی همانطورکه 

 ، الاشتراک استالامتیاز عین مابهکثرت طولی مابه

که   عرضی  کثرت  ماهیت    بعضیدر  بتبع  را  آن 

باید  دانند،می مابهمابه   نیز  عین  الامتیاز الاشتراک 

که  نحو است  این  به    باشد. البته تحقق این کثرت

 وجود در ذات خودش عرض عریض پیدا میکند

 . (448: 1376 ،)مطهری

این توضیحات، اساس  و    تکلیف ماهیت   بر 

واقعیت بعد از اینکه    ؛مشخص میشود  کثرت آن 

وجودِ بصورت  عرضی عین وجود و    ۀهر مرتبدر  

...و    خاص الف توسط ذهن    ، شدمتعین    ب و 

عملیات انتزاع ماهیت شروع میشود و بتعبیر ادق 

  ،مطهریاستاد 
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در     طول،  در  چه  عرض  در  چه  ماهیت 

یعنی    ؛ متأخر قابلیت انتزاع پیدا میکند   ۀ مرتب 

هر   در  اشیاء  برای  که  است  ذهن  این 

نظر  ی مرتبه  در  مخصوص  قابلیت  یک  ی 

را    میگیرد،  ماهیت  و  قالب  قابلیت،  آن 

 . ( 844 ـ944:  همان میسازد ) 

بسیار    ی بیان   « خر أ مت   ۀ قابلیت انتزاع در مرتب » تعبیر  

و   وجودی  دقیق  اصالت  فیلسوف  است.  عمیق 

مرتب  در  ماهیت  نمیگوید  محقق  أ مت   ۀ هیچگاه  خر 

مرتب  در  نمیگوید  حتی  یا  انتزاع  أ مت   ۀ میشود  خر 

دو   ، شود ی م  هر  در  تعابیر   ی چون  شائبه    ، این  این 

ماهیتی محقق شده    ، خره بتبع وجود ست که بال ه 

  ۀ اما قابلیت انتزاع در مرتب   . و ذهن نیز آن را میشناسد 

حی أ مت  از  پس  حتی  که  معناست  این  به  ث  خر 

خر از وجود نیز ماهیتی در کار نیست  أ تقییدی و مت 

و با توجه به خصوصیت خود وجود و اثر خاصی  

و   میشود  بار  آن  بر  مترتب    اثری   هزاران که  که 

ی را برای این وجود فرض  ی ذهن محدوده   ، نمیشود 

کرده و ظهور آن حد فرضی در ذهن را ماهیت  

 (. 167:  1375)طباطبایی،    میداند 

 گیریه و نتیج  جمعبندی

ادق    « ماهیت  بودن  سراب» و  نهایی  قول 

مبحث  در  طباطبایی  علامه  و  ملاصدرا  التعابیر 

وجود اصالت با  ماهیت  نسبت  و  است.   وجود 

بمعنای  یکی  که  معنای موجود  دو  بین  تفکیک 

واقع  حیثیت  بمعنای  دیگری  و  داشتن  مصداق 

است، فاصله   بودن  برای  نخستین  گام  میتواند 

 .گرفتن از انکار سرابیت باشد

ماهیت، سرابیت  به  قول  انکار  فرقی    برای 

نمیکند که فیلسوف قائل به اصالت ماهیت باشد  

رجی برای مصداق یا قائل به قابلیت واقعیت خا 

ما که در این مقاله .  هر دو بودن )وجود و ماهیت(

تبع  قائل به اصالت وجود وجود شده و آن را ب

به   طباطبایی،  علامه  و   بودن  سرابملاصدرا 

رفع ابهام از سرابیت برای    ،ماهیت تفسیر نمودیم

آن  ،ماهیت روی  پیش  چالش  یعنی   ،مهمترین 

 .یمکثرت عرضی را در چند مقام پاسخ داد

ضی  مستشکل بین قول به کثرت عرْ  از آنجاکه 

  در مقام ساخته،  و خارجیت ماهیت ملازمه برقرار  

غیراصیل  که ماهیت  همانگونه تذکر دادیم که    پاسخ 

است، هر امر  و متحیث به حیثیت تقییدی، سرابی  

  ، ض ماهیت است رَماهوی منتسب به وجود نیز بعَ

اما چون    ؛ بنابرین کثرت ماهوی نیز اعتباری است 

با    ، دارد   تحقق اختلاف آثار    هستی   در عالم  ذهن 

کثرت  به  عملیات ذهنی از آنها عکسبرداری کرده و  

رسیده ماهوی   کثرت  .  است   اعتباری  این  پس 

منش  از  نمیتواند  از    أ مشهود  بلکه  باشد  ماهیت 

  آن تحقق   عرض عریض   در مجرای وجود است و  

اثبات هرچند    . یابد ی م  مقام  به    ، در  را  کثرت  این 

  ، مقام ثبوت   حقیقت در اما در   ، ماهیت نسبت میدهند 

   . این کثرت هم برای وجود است 

در  که  گفت  میتوان  تمام  با صراحت  اکنون 

ماهیت    ،نهایی ملاصدرا و علامه طباطبایی  ۀ نظری
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نیست از    ؛هیچ  که  است  ناحقیقت  یک  ماهیت 

ذاتاً اثر خاص  که  اوست  حقیقتی  آنِ  انتزاع    ،از 

میشود. مراد از انتزاع هم اینست که آن حقیقت 

رت در  ناحقیقت  این  که  است  خر  أمت  بۀبنحوی 

ی که ذهن یبگونه   ،قابلیت انتزاع از آن پیدا میکند

انعکاس آن آحدودی را برای   ن فرض کرده و 

خود  در  فرضی  ماهیت  برا    حدود  فلان  عنوان 

  : میشناسد و اینگونه است که بحق میتوان گفت

نتیج دو مرحله   ۀماهیت عکسِ عکسِ وجود و 

  ؛(489:  1376  ،)مطهری  تنزل واقعیت عینی است 

است،  وجود  از  عقلی  حکایت  که  ماهیتی 

است   آن  سرابی  مجاز  و  ذهنی  درحقیقت شبح 

 (. 255: 1380)ملاصدرا، 

 منابع

)امینی علی  بدای   (1399نژاد،  تعلیقات  و   ةمقدمه 
 . ، تهران: آل احمدة الحکم

آملی مختوم   (1382) عبدالله  ،  جوادی  : قم ،  رحیق 

 .اسراء

 ، قم: اسراء. عین نضاخ( 1399) ----- 

، شرح  ة شرح المنظوم (  1369سبزواری، ملاهادی ) 

حسن  حسن  تعلیق  ج و  آملی،  تهران:  2زاده   ،

 ناب. 
و (  1375)  سیدمحمدحسین  طباطبایی،  علمی  توحید 

 ، مشهد: علامه طباطبایی.عینی

الحکمة   ق(1416)  -----   نشر   ۀسسؤم :  قم   ،نهایة 

 . اسلامی

درآمدی بر نظام حکمت (  1388عبودیت، عبدالرسول )
 امام خمینی)ره(.  ۀسسؤ، قم: م صدرایی

: قم   ،ة الحکم  ةتعلیقات نهای   (1386)  غلامرضا،  فیاضی

 امام خمینی)ره(.  ۀسسؤم 

منظومه   (1376)مرتضی    ،مطهری مبسوط   شرح 
 : صدرا. تهران ،( ۹ج  مجموعه آثار،)

 ، قم: هاجر.حکمت متعالیه( 1387معلمی، حسن )

  ، ة ربعسفار الأالأ یف  ةالحکمة المتعالی  (1380ملاصدرا )
تهران: ،  یمقصود محمد  قیتحقو    ح یتصح  ،2ج

 .صدرا یاسلام  حکمت ادیبن

  ، ة ربعسفار الأالأ   یف  ةالحکمة المتعالی(  1138)  ----- 
محمدزاده  قیتحق  و  حیتصح  ،5ج تهران: ،  رضا 

 .صدرا یاسلام  حکمت ادیبن

لهین بر الهیات أشرح و تعلیقه صدرالمت  (1382)  -----
و شفا تصحیح  حبیبی،تحقیق    ،  :  تهران  نجفقلی 

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

اتصاف    (1389)  ----- فی  بالوجودرسالۀ  ، الماهیة 

  ، ثانی سیدمحمود یوسف   ، تحقیق و ترجمه تصحیح 

فلسف در   رسائل  جیمجموعه  تهران1،  بنیاد    :، 

 . حکمت اسلامی صدرا

  ، الربوبیة فی المناهج السلوكیة   الشواهد(  1391)  -----

، دامادحقق  م   یدمصطفیس  تحقیقو    حیتصح

 .صدرا یاسلام  حکمت ادیبنتهران: 

، تصحیح  2، جالاشراقحکمة   تعلیقات  (1392)  -----

بنیاد   تهران:  تربتی،  ضیائی  حسین  تحقیق  و 

 حکمت اسلامی صدرا. 

  و   حی تصح  ،2ج،  شرح الهدایة الاثیریة(  1393)  ----- 

محمد   تحقیق  حکمت  ادیبنتهران:  ،  یمقصود 

 . صدرا یاسلام 
 


